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كار مهم پيامبر خدا، دعوت به حق و حقيقت و جهاد در راه اين دعوت بود. در مقابل دنياى 
ظلمانى زمان خود، پيامبر اكرم دچار تشويش نشد. چه آن‌روزى كه در مكه تنها بود، يا جمع 
كوچىك از مسلمين او را احاطه كرده بودند و در مقابلش سران متكبر عرب، صناديد1ِ قريش و 
گردنك‌شان، با اخلاق‌هاى خشن و با دست‌هاى قدرتمند قرار گرفته بودند، و يا عامة مردمى 
كه از معرفت نصيبى نبرده بودند، وحشت نكرد؛ سخن حق خود را گفت، تكرار كرد، تبيين 
كرد، روشن كرد، اهانت‌ها را تحمل كرد، سختي‌ها و رنج‌ها را به جان خريد، تا توانست جمع 
كثيرى را مسلمان كند؛ و چه آن‌وقتى كه حكومت اسلامى تشيكل داد و خود در موضع رئيس 
اين حكومت، قدرت را به‌دست گرفت. آن‌روز هم، دشمنان و معارضان گوناگونى در مقابل 
يَمامه2،  و  حجاز  بيابان‌هاى  در  كه  ‌ ـوحشي‌هاىي  عرب  مسلح  گروه‌هاى  چه  بودند؛  پيامبر 
همه‌جا پراكنده بودند و دعوت اسلام بايد آنها را اصلاح مك‌ىرد و آنها مقاومت مك‌ىردند‌ـ  
و چه پادشاهان بزرگ دنياى آن‌روز  ـدو ابرقدرت آن‌روز عالم‌ـ  يعنى ايران و امپراتورى روم‌ 

1.)ص‌ن‌د( مِهتران، بزرگان
 ـکه دارای قریه‌ها، قلعه‌ها، چشمه‌ها و نخلستان‌های فراوان بوده است.  ـ‌میان نجد و بحرین  2. منطقه‌ای بزرگ در عربستان 
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كه پيامبر نامه‌ها نوشت، مجادله‌ها كرد، سخن‌ها گفت، لشكركشي‌ها كرد، سختي‌ها كشيد، 
در محاصرة اقتصادى افتاد و كار به جاىي رسيد كه مردمِ مدينه گاهى دو روز و سه روز، نان 
براى خوردن پيدا نمك‌ىردند. تهديدهاى فراوان از همه طرف، پيامبر را احاطه كرد. بعضى از 
مردم نگران م‌ىشدند، بعضى متزلزل م‌ىشدند، بعضى نق م‌ىزدند، بعضى پيامبر را به ميلامت 
و سازش تشويق مك‌ىردند؛ اما پيامبر در اين صحنة دعوت و جهاد، كي لحظه دچار سستى 
نشد و با قدرت، جامعة اسلامى را پيش برد، تا به اوج عزت و قدرت رساند؛ و همان نظام و 
جامعه بود كه به بركتِ ايستادگى پيامبر در ميدان‌هاى نبرد و دعوت، در سال‌هاى بعد توانست 

به قدرت اول دنيا تبديل شود.1370/7/5

بعثت خاتم، آغاز بیداری
مَ مَكارِمَ الأخلاق1«. بعثت  ُتمَِّ خود آن حضرت، بنابر حديث متواتر و معروف، فرمود: »بعُِثتُ ِأل
با اين هدف در عالم پديد آمد كه مَكرمت‌هاى2 اخلاقى و فضيلت‌هاى روحى بشر عموميت 
پيدا كند و به كمال برسد. تا كسى خود داراى برترين مكارم اخلاق نباشد، خداوند متعال اين 
مأموريت عظيم و خطير را به او نخواهد داد؛ لذا در اوایل بعثت، خداوند متعال خطاب به پيغمبر 
م‌ىفرمايد: »وَ إنكَّ لعََلى‏ خُلُقٍ عَظيم3«. ساخته و پرداخته شدن پيغمبر، تا ظرفى بشود كه 
خداى متعال آن ظرف را مناسب وحى خود بداند، مربوط به قبل از بعثت است؛ لذا وارد شده 
است كه پيغمبر اكرم كه در جوانى به تجارت اشتغال داشتند و درآمدهاى هنگفتى از طريق 

تجارت به‌دست آورده بودند، همه را در راه خدا صدقه دادند؛ بين مستمندان تقسيم كردند. 
 ـدورانى كه هنوز  است‌  نزول وحى  از  قبل  و  پيغمبر  تكامل  اواخر  دوران  دوران كه  اين  در 
الهى نگاه مك‌ىرد؛  از كوه حرا بالا م‌ىرفت و به آيات  ايشان پيغمبر هم نشده بود‌ـ  پيغمبر 
مختلف  احساسات  با  زمين  روى  در  كه  خيلاقى  اين  به  زمين،  به  ستارگان،  به  آسمان،  به 
روزبه‌روز  و  را م‌ىديد  الهى  آيات  اينها  در همة  او  زندگى مك‌ىنند.  گوناگون  با روش‌هاى  و 
خضوع او در مقابل حق، خشوعِ دل او در مقابل امر و نهى الهى و ارادة الهى بيشتر م‌ىشد 

1. شرح اصول الكافي/صدرا/ ج1‏/ ص420
2. )ک‌رم( بزرگی‌ها، جوانمردی‌ها

3. سورة مبارکة قلم/ آیة 4، »و به راستى تو بر خُلق و خوى بس بزرگى هستى.«
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و جوانه‌هاى اخلاق نكي در او روزبه‌روز بيشتر رشد مك‌ىرد. در روايت است كه »كانَ اعَقَل 
الناّسُ و اكرَمَهم«؛ پيامبر قبل از بعثت، با مشاهدة آيات الهى، روزبه‌روز پُربارتر م‌ىشد، تا به 
چهل سالگى رسيد. »فلَمّا استكَمَلَ أربعينَ سَنةًَ وَ نظََرَ اللهُ عَزّوَجَلّ إلى قلَبهِِ فوََجَدهُ أفضَلَ 
لََّها، وَ أطوَعَها وَ أخشَعَها وَ أخضَعَها«؛ دل او در چهل سالگى نوران‌ىترين دل‌ها،  القُلوب‏ِ وَ أجَََ
السّماءِ  بوابِ  ِأل »أذِنَ  بود.  الهى  پيام  دريافت  براى  دل‌ها  پُرظرفيت‌ترين  دل‌ها،  خاشع‌ترين 
ففَُتحَِت، وَ محمّدٌ ينَظُرُ إليَها«. وقتى به اين مرحله از معنويت و روحانيت و نورانيت و اوج كمال 
رسيد، آن‌وقت خداى متعال درهاى آسمان و درهاى عوالم غيبى را به روى او باز كرد؛ چشم 
او را به عوالم معنوى و عوالم غيبى گشود. »وَ أذِنَ للِمَلائكَِةِ فنَزََلوُا وَ محمّدٌ ينَظُرُ إليَهِم1«؛ 
او فرشتگان را م‌ىديد، با او سخن م‌ىگفتند؛ لاكم آنها را م‌ىشنيد، تا اينكه جبرئيل امين بر او 

نازل شد و گفت: »اقرأ2«؛ سرآغاز بعثت.
اين مخلوق ب‌ىنظير الهى، اين انسان كامل كه قبل از نزول وحى الهى به اين مرحلة از كمال 
رسيده است، از اولين لحظة بعثت، كي جهاد مركّبِ همه‌جانبة دشوار را آغاز كرد و بیست‌وسه 
با مردمى كه  او در درون خود، جهاد  را پيش برد. جهاد  اين جهاد  نهايتِ دشوارى  سال در 
اميرالمؤمنين  كه  بود،  مطلق  ظلمانى  فضاى  آن  با  جهاد  و  نداشتند  ادراىك  هيچ  حقيقت  از 
عَلى  قامَت  وَ  بأِظلافهِا  وَطِئتَهُم  وَ  بأِخفافهِا  داسَتهُم  فتِنٍَ  »في  م‌ىفرمايد:  نهج‌البلاغه  در 
سَنابكِِها3« از همه طرف فتنه‌ها مردم را م‌ىفشرد؛ دنياطلبى، شهوترانى، ظلم و تعدّى، رذائل 
انسان‌ها، و دست تعدّى قدرتمندانى كه بدون هيچ مانع و رادعى4  اخلاقى در اعماق وجود 
به‌سوى ضعفا دراز بود. اين تعدّى نه فقط در مكه و در جزيرةالعرب، بلكه در برترين تمدن‌هاى 
آن‌روز عالم؛ يعنى در امپراتورى بزرگ روم و در شاهنشاهى ايران، وجود داشت. تاريخ را نگاه 
كنيد؛ صفحة ظلمانى تاريخ، سراسر زندگى بشر را فرا گرفته بود. مجاهدت با اين قدرت عظيم 
و تلاش ب‌ىوقفه و غيرقابل تصور از اولين ساعاتِ بعثت و تحمل وحى الهى براى پيغمبر آغاز 

1. بحارالانوار/ ج17/ ص309
2. سورة مبارکة علق/ آیة 1، »بخوان«

3. نهج‌البلاغه/ خطبة 2، »فتنه‏ها، مردم را لگدمال كرده و با سُم‏هاى محكم خود نابودشان كرده و پا بر جا ايستاده بود.«
4. )ردع( مانع، بازدارنده
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شد و وحى الهى هم پيوسته، مثل آب زلالى كه به سرزمين مستعدى برسد، بر قلب مقدس 
آن بزرگوار نازل م‌ىشد و او را نيرو م‌ىبخشيد؛ و او همة توان خود را بهك‌ار برد تا اينكه بتواند 

اين دنيا را در آستانة كي تحول عظيمى قرار بدهد؛ و موفق شد.
اولين سلول‌هاى پكيرة امت اسلامى در همان روزهاى دشوار مكه با دست تواناى پيغمبر 
استوار  ستون‌ها  اين  روى  بر  اسلامى  امت  بناى  بايد  كه  مستحكمى  ستون‌هاى  شد؛  بنا 
شجاعت،  اين  داناىي،  اين  كه  كسانى  اولين  ايمان‌آورندگان،  اولين  مؤمنين،  اولين  بشود؛ 
يرُِدِ  »فمََن  ببندند.  او  به  پيغمبر را درك كنند و دل  پيام  را داشتند كه معناى  نورانيت  اين 
أن يهَديهَُ يشَرَح صَدرَهُ للِإسلام1«. دل‌هاى آماده و درهاى گشودة دل به سمت اين  اللهُ 
اين ذهن‌ها روشن  پيغمبر ساخته شد،  تواناى  با دست  الهى،  اين دستورات  و  الهى  معارف 
اراده‌ها روزبه‌روز مستحكم‌تر شد؛ و سخت‌ىهاىي در دوران مكه براى همان عدة  اين  شد، 
قليل مؤمنين ك ـه روزبه‌روز هم بيشتر م‌ىشدندـ  پيش آمد، كه براى من و شما قابل تصور 
غيرت‌ورزي‌هاى  تعصب‌ها،  است،  جاهلى  ارزش‌هاى  ارزش‌ها،  همة  كه  فضاىي  در  نيست. 
غلط، يكنه‌ورزي‌هاى عميق، قساوت‌ها، شقاوت‌‎ها، ظلم‌ها و شهوت‌ها درآميخته با هم است 
و زندگى مردم را م‌ىفشرد و در خود احاطه كرده و در بين اين سنگ‌هاى خارا و غيرقابل 
نفوذ، اين نهال‌هاى سرسبز بيرون آمد. »وَ إنّ الشّجَرةَ البرَّيَّةَ أصلَبُ عُوداً وَ أقوى وَقوُدا2ً« 
نهال‌ها و  اين  اين سبزه‌ها،  توفانى نم‌ىتوانست  اين است. هيچ  اميرالمؤمنين م‌ىگويد،  كه 
اين درخت‌هاىي را كه از لاى صخره‌ها روييد و ريشه دوانيد و رشد كرد، تكان بدهد. سیزده 
سال گذشت و بعد بر اساس اين پايه‌هاى مستحكم، بناى جامعة اسلامى، جامعة مدنى و 

نبوى، بر روى اين پايه‌ها گذاشته شد. 

شالوده‌ريزي نظام اسلامي
اين امت‏سازى فقط سياست نبود؛ كي بخشى از آن، سياست بود. بخش عمدة ديگرى آن، 
تربيت كياكي افراد بود: »هُوَ الذّي بعََثَ في الُأمِّييِّنَ رَسُولًا مِّنهُم يتَلُو عَلَيهِم آياتهِِ و يزَُكِّيهِم 

1. سورة مبارکة انعام/ آیة 125، »پس كسى را كه خدا بخواهد هدايت نمايد، دلش را به پذيرش اسلام م‌ىگشايد.«
2. نهج‌البلاغه/ خطبة 45، »درختان بيابانى، چوبشان سخت‏تر و آتش چوبشان شعله‏ورتر است.«‏
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و يعَُلِّمُهُمُ الكِتاَبَ و الحِكمَة1َ«. »يزَُكِّيهِم«؛ كِي‌كي دل‌ها در زير تربيت پيغمبر قرار م‏ىگرفت. 
و  الكِتاَبَ  يعَُلِّمُهُمُ  »و  مك‏ىرد.  تلقين  را  علم  و  دانش  خردها،  و  ذهن‌ها  كياكي  به  پيغمبر 
الحِكمَةَ«. حكمت كي مرتبة بالاتر است. فقط اين نبود كه قوانين و مقررات و احكام را به آنها 
بياموزد، بلكه حكمت به آنها م‏ىآموخت. چشم‌هاى آنها را بر روى حقايق عالم باز مك‏ىرد. ده 
سال هم پيغمبر اين‏گونه و با اين روش حركت كرد. از طرفى سياست، ادارة حكومت، دفاع از 
يكان جامعة اسلامى، گسترش دامنة اسلام، باز كردنِ راه براى اينكه گروه‌هاى خارج از مدينه 
از طرف ديگر هم  نورانى اسلام و معارف اسلامى شوند،  به‌تدريج و ‌كيبهكي‌ وارد عرصة 

تربيت كياكي افراد. اين دو تا را نم‏ىشود از هم جدا كرد. 
كي عده‌اى اسلام را فقط مسئلة فردى دانستند و سياست را از اسلام گرفتند ..درحالیك‌ه نبى 
اوّلى كه توانست خود را از دشواري‌هاى مكه نجات دهد،  مكرم اسلام در آغاز هجرت، در 
اولين كارى كه كرد، سياست بود. بناى جامعة اسلامى، تشيكل حكومت اسلامى، تشيكل نظام 
اسلامى، تشيكل قشون اسلامى، نامة به سياست‌مداران بزرگ عالم، ورود در عرصة سياسى 
عظيم بشرىِ آن‌روز، سياست است. چطور م‌ىشود اسلام را از سياست جدا كرد؟! چطور م‌ىشود 
سياست را با دست هدايتى غير از دست هدايت اسلام، معنا و تفسير كرد و شكل داد؟! »الذّينَ 
يكَفُرُ  وَ  الكِتابِ  ببِعَضِ  »يؤُمِنُ  مك‌ىنند.  تكّه پاره  را  قرآن  بعضى  عِضين2«؛  القُرآنَ  جَعَلُوا 
ببِعَض‏3«؛ به عبادت قرآن ايمان م‌ىآورند؛ اما به سياست قرآن ايمان نم‌ىآورند. »لقََد أرسَلنا 
رُسُلَنا باِلبيَنّاتِ وَ أنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَ الميزانَ ليِقَُومَ الناّسُ باِلقِسط4«. قسط چيست؟ قسط 
يعنى استقرار عدالت اجتماعى در جامعه. چه كسى م‌ىتواند اين كار را انجام دهد؟ تشيكلِ كي 
جامعة همراه با عدالت و قسط، كي كار سياسى است؛ كار مديران كي كشور است. اين، هدف 
انبياست. نه فقط پيغمبر ما، بلكه عيسى و موسى و ابراهيم و همة پيغمبران الهى براى سياست 

1. سورة مبارکة جمعه/ آیة 2، »اوست آن كس كه در ميان ب‌ىسوادان فرستاده‌اى از خودشان برانگيخت، تا آيات او را بر آنان بخواند 
و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت بديشان بياموزد.«

2. سورة مبارکة حجر/ آیة 91
3. تحف‌العقول/ ص485، »به برخى از آيات قرآن ايمان آورد و برخى ديگر را نپذيرد.«

4. سورة مبارکة حدید/ آیة 25، »به راستى ]ما[ پيامبران خود را با دلايل آشكار فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان نازل نموديم تا 
مردم به عدل و انصاف به‌پاخيزند.«
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و براى تشيكل نظام اسلامى آمدند.1385/5/31
سيرة نبى اكرم در دوران ده ‏سالة حاكميت اسلام در مدينه، ىكي از درخشان‌ترين‌  ـو گزافه 
نيست اگر بگوييم درخشان‌ترين‌ـ  دوره‏هاى حكومت در طول تاريخ بشرى است. بايد اين دورة 
كوتاه و پُركار و فوق‏العاده تأثيرگذار در تاريخ بشر را شناخت. دورة مدينه، فصل دوم دوران 
بیست‌وسه سالة رسالت پيغمبر است. سیزده سال در مكه، فصل اول بود ك ـه مقدمة فصل 
دوم محسوب م‏ىشود‌ـ  و تقريباً ده سال هم دوران مدينة پيغمبر است، كه دوران شالوده‏ريزى 
نظام اسلامى و ساختن كي الگو و نمونه از حاكميت اسلام براى همة زمان‌ها و دوران‌هاى 
تاريخ انسان و همة مكان‌هاست. البته اين الگو، كي الگوى كامل است و مثل آن را ديگر در 
هيچ دورانى سراغ نداريم؛ لكين با نگاه به اين الگوى كامل، م‏ىشود شاخص‌ها را شناخت. 
اين شاخص‌ها براى افراد بشر و مسلمان‌ها علامت‌هاىي است كه بايد به‌وسيلة آنها نسبت به 

نظام‌ها و انسان‌ها قضاوت كنند. 
هدف پيغمبر از هجرت به مدينه اين بود كه با محيط ظالمانه و طاغوتى و فاسدِ سياسى و 
اقتصادى و اجتماع‏ىاى كه آن‌روز در سرتاسر دنيا حاكم بود، مبارزه كند و هدف، فقط مبارزه 
با كفار مكه نبود؛ مسئله، مسئلة جهانى بود. پيامبر اكرم اين هدف را دنبال مك‏ىرد كه هرجا 
زمينة مساعد بود، بذر انديشه و عقيده را بپاشد؛ با اين اميد كه در زمان مساعد، اين بذر سبز 
خواهد شد. هدف اين بود كه پيام آزادى و بيدارى و خوشبختى انسان به همة دل‌ها برسد. اين 
جز با ايجاد كي نظام نمونه و الگو امكان‌پذير نبود؛ لذا پيغمبر به مدينه آمد تا اين نظام نمونه 
را به‌وجود آورد. اينكه چقدر بتوانند آن را ادامه دهند و بعدي‌ها چقدر بتوانند خودشان را به آن 
نزدكي كنند، بسته به همت آنهاست. پيغمبر نمونه را م‏ىسازد و به همة بشريت و تاريخ ارائه 
مك‏ىند. نظامى كه پيغمبر ساخت، شاخص‌هاى گوناگونى دارد كه در بين آنها هفت شاخص از 

همه مهمتر و برجسته‌تر است.
شاخص اول، ايمان و معنويت است. انگيزه و موتور پيش‌برندة حقيقى در نظام نبوى، ايمانى 
است كه از سرچشمة دل و فكر مردم م‏ىجوشد و دست و بازو و پا و وجود آنها را در جهت 
صحيح به حركت در م‏ىآورد. پس شاخص اول، دميدن و تقويت روح ايمان و معنويت و دادن 
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اعتقاد و انديشة درست به افراد است، كه پيغمبر اين را از مكه شروع كرد و در مدينه پرچمش 
را با قدرت بالا برد.

شاخص دوم، قسط و عدل است. اساس كار بر عدالت و قسط و رساندن هر حقى به حق‌دار‌ 
 ـبدون هيچ ملاحظه‌ـ  است. 

شاخص سوم، علم و معرفت است. در نظام نبوى، پاية همه چيز، دانستن و شناختن و آگاهى 
و بيدارى است. كسى را كوركورانه به سمتى حركت نم‏ىدهند؛ مردم را با آگاهى و معرفت و 

قدرتِ تشخيص، به نيروى فعال  ـنه نيروى منفعلـ  بدل مك‏ىنند.
انگيزه‏هاى  از  برخاسته  درگيري‌هاى  نبوى،  نظام  در  است.  اخوت  و  صفا  چهارم،  شاخص 
خرافى، شخصى، سودطلبى و منفعت‏طلبى مبغوض1 است و با آن مبارزه م‏ىشود. فضا، فضاى 

صميميت و اخوت و برادرى و همدلى است.
شاخص پنجم، صلاح اخلاقى و رفتارى است. انسان‌ها را تزيكه و از مفاسد و رذائل اخلاقى، 
پيراسته و پاك مك‏ىند؛ انسانِ با اخلاق و مُزَكّى2‏ م‏ىسازد؛ »وَ يزَُكّيهِم وَ يعَُلِّمُهُمُ الكِتابَ وَ 
الحِكمَة3«. تزيكه، ىكي از آن پايه‏هاى اصلى است؛ يعنى پيغمبر روى كياكي افراد، كار تربيتى 

و انسان‏سازى مك‏ىرد.
شاخص ششم، اقتدار و عزت است. جامعه و نظام نبوى، توسَر‏ىخور، وابسته، دنباله‏رو و دست 
حاجت به‌سوى اين و آن درازكن نيست؛ عزيز و مقتدر و تصميم‏گير است؛ صلاح خود را كه 

شناخت، براى تأمين آن تلاش مك‏ىند و كار خود را پيش م‏ىبرد.
شاخص هفتم، كار و حركت و پيشرفتِ دائمى است. توقف در نظام نبوى وجود ندارد؛ به‌طور 
مرتب، حركت، كار و پيشرفت است. اتفاق نم‏ىافتد كه كي زمان بگويند ديگر تمام شد، حال 
بنشينيم استراحت كنيم! اين وجود ندارد. البته اين كار، كارِ لذت‏آور و شاد‏ىبخشى است؛ كار 
خستگ‏ىآور و كسلك‏ننده و ملولك‏ننده و به تعب‏آورنده‏اى4 نيست؛ كارى است كه به انسان 

1. )ب‌غ‌ض( مورد خشم قرار گرفتن
2. )زک‌ی( پاک‌شده

3. سورة مبارکة آل‌عمران/ آیة 164، »و پاكشان كند و كتاب و حكمتشان بياموزد.«
4. )ت‌ع‌ب( خستگی‌آور، مشقّت‌زا
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نشاط و نيرو و شوق م‏ىدهد.
پيغمبر وارد مدينه شد تا اين نظام را سرِ پا و كامل كند و آن را براى ابد در تاريخ، به عنوانِ 
نمونه بگذارد تا هركسى در هرجاى تاريخ ‌ ـ‌از بعد از زمان خودش تا قيامتـ  ‌توانست مثل آن 
را به‌وجود آورد و در دل‌ها شوق ايجاد كند تا انسان‌ها به‌سوى چنان جامعه‏اى بروند. البته ايجاد 

چنين نظامى، به پايه‏هاى اعتقادى و انسانى احتياج دارد. 
اول بايد عقايد و انديشه‏هاى صحيحى وجود داشته باشد تا اين نظام بر پاية آن افكار بنا شود. 
پيغمبر اين انديشه‏ها و افكار را در قالب كلمة توحيد و عزت انسان و بقية معارف اسلامى در 
دوران سیزده سالِ مكه تبيين كرده بود؛ بعد هم در مدينه و در تمام آنات و لحظات تا دمِ 
مرگ، دائماً اين افكار و اين معارف بلند را ك ـه پايه‏هاى اين نظامندـ  به اين و آن تفهيم كرد 

و تعليم داد. 
نظام  گيرد، ‌چون  قرار  آنها  بر دوش  بنا  اين  تا  است  انسانى لازم  و ستون‌هاى  پايه‏ها  دوم، 
اسلامى قائم به فرد نيست‌. پيغمبر بسيارى از اين ستون‌ها را در مكه به‌وجود آورده و آماده 
كرده بود. كي عده، صحابة بزرگوار پيغمبر بودند  ـبا اختلاف مرتبه‏اى كه داشتندـ  ‌اينها معلول 
و محصول تلاش و مجاهدت دوران سخت سیزده ‏سالة مكه بودند. كي عده هم كسانى بودند 
كه قبل از هجرت پيغمبر، در يثرب با پيام پيغمبر به‌وجود آمده بودند؛ از قبيل سعدبن‏معاذها 
و اب‏ىايوب‌ها و ديگران. بعد هم كه پيغمبر آمد، از لحظة ورود، انسان‏سازى را شروع كرد و 
روزبه‏روز مديران لايق، انسان‌هاى بزرگ، شجاع، با‌گذشت، با‌ايمان، قوى و بامعرفت به عنوان 

ستون‌هاى مستحكم اين بناى شامخ و رفيع، وارد مدينه شدند. 
هجرت پيغمبر به مدينه ك ـه قبل از ورود پيامبر به اين شهر، يثرب ناميده م‌ىشد و بعد از 
 ـ مثل نسيم خوش بهارى بود كه در فضاى اين  آمدن آن حضرت، »مدينةالنّبى« نام گرفت
شهر پيچيد و همه احساس كردند كأنهّ گشايشى به‌وجود آمده است؛ لذا دل‌ها متوجه و بيدار 
شد. وقتى كه مردم شنيدند پيغمبر وارد قُبا شده است. قبا نزدكي مدينه است و آن حضرت 
پانزده روز در آنجا ماند. شوق ديدن ايشان روزبه‌روز در دل مردم مدينه بيشتر م‌ىشد. بعضى 
از مردم به قبا م‌ىرفتند و پيغمبر را زيارت مك‌ىردند و برم‌ىگشتند؛ عده‌اى هم در مدينه منتظر 
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بودند تا ايشان بيايد. بعد كه پيغمبر وارد مدينه شد، اين شوق و اين نسيم لطيف و ميلام، به 
توفانى در دل‌هاى مردم تبديل شد و دل‌ها را عوض كرد. ناگهان احساس كردند كه عقايد و 
عواطف و وابستگي‌هاى قبايلى و تعصبات آنها، در چهره و رفتار و سخن اين مرد محو شده 
است و با دروازه جديدى به‌سوى حقايق عالم آفرينش و معارف اخلاقى آشنا شده‌اند. همين 
توفان بود كه اول در دل‌ها انقلاب ايجاد كرد؛ بعد به اطراف مدينه گسترش پيدا كرد؛ سپس 
دژ طبيعى مكه را تسخير كرد و سرانجام به راه‌هاى دور قدم گذاشت و تا اعماق دو امپراتورى 
و كشور بزرگِ آن‌روز پيش رفت؛ و هرجا رفت، دل‌ها را تكان داد و در درون انسان‌ها انقلاب 
به‌وجود آورد. مسلمانان در صدر اسلام، ايران و روم را با نيروى ايمان فتح كردند. ملت‌هاى 
مورد هجوم هم به مجرّدى كه اينها را م‌ىديدند، در دل‌هايشان نيز اين ايمان به‌وجود م‌ىآمد. 
شمشير براى اين بود كه مانع‌ها و سركرده‌هاى زر و زورمدار را از سر راه بردارد؛ واّال تودة 
مردم، همه‌جا همان توفان را دريافت كرده بودند و دو امپراتورى عظيم در آن روزگار ي ـعنى 
 ـ تا اعماقِ خودشان جزو نظام و كشور اسلامى شده بودند. همة اينها چهل سال  روم و ايران

طول كشيد؛ ده سالش در زمان پيغمبر بود؛ سى سال هم بعد از پيغمبر.
آن  زندگى  جمله شگفتي‌هاى  از  كرد.  را شروع  كار  مدينه شد،  وارد  اينكه  مجرّد  به  پيغمبر 
حضرت اين است كه در طول اين ده سال، كي لحظه را هدر نداد. ديده نشد كه پيغمبر از 
فشاندن نور معنويت و هدايت و تعليم و تربيت لحظه‌اى باز بماند. بيدارى او، خواب او، مسجد 
او، خانة او، ميدان جنگ او، در كوچه و بازار رفتن او، معاشرت خانوادگى او و وجود او  ـهرجا 
 ـ درس بود. عجب بركتى در چنين عمرى وجود دارد! كسى كه همة تاريخ را مسخّرِ  كه بود
فكر خود كرد و روى آن اثر گذاشت ك ـه من بارها گفته‌ام، بسيارى از مفاهيمى كه قرن‌هاى 
بعد براى بشريت تقدّس پيدا كرد؛ مثل مفهوم مساوات، برادرى، عدالت و مردم‌سالارى، همه 
تحت تأثير تعليم او بود؛ در تعاليم ساير اديان چنين چيزهاىي وجود نداشت و يا لااقل به مَنَصة 
 ـ فقط ده سال كار حكومتى و سياسى و جمعى كرده بود. چه عمر بابركتى!  ظهور نرسيده بود

از اولِ ورود، موضع‌گيرى خود را مشخص كرد.
ناقه‌اى كه پيغمبر سوار آن بود، وارد شهر يثرب شد و مردم دور آن را گرفتند. در آن زمان، 
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شهر مدينه، محله‌محله بود؛ هر محله‌اى هم براى خودش خانه‌ها، كوچه‌ها و حصار و بزرگانى 
داشت و متعلق به قبيله‌اى بود؛ قبايل وابسته به »اوس« و قبايل وابسته به »خزرج«. وقتى 
شتر پيغمبر وارد شهر يثرب شد، جلوی هر كدام از قلعه‌هاى قبايل كه رسيد، بزرگان بيرون 
آمدند و جلوی شتر را گرفتند: يا رسول‌الله! بيا اينجا؛ خانه، زندگى، ثروت و راحتىِ ما در اختيار 
تو. پيغمبر فرمود: جلوی اين شتر را باز كنيد؛ »إنهّا مأمورة1«؛ دنبال دستور حركت مك‌ىند؛ 
بگذاريد برود. جلوی شتر را باز كردند تا به محلة بعدى رسيد. باز بزرگان، اشراف، پيرمردان، 
شخصيت‌ها و جوانان آمدند جلوی ناقة پيغمبر را گرفتند: يا رسول‌الله! اينجا فرود بيا؛ اينجا خانة 
توست؛ هرچه بخواهى، در اختيارت م‌ىگذاريم؛ همة ما در خدمتت هستيم. فرمود: كنار برويد؛ 
بگذاريد شتر به راهش ادامه دهد؛ »إنهّا مأمورة«. همين‌طور محله‌به‌محله شتر راه م‌ىرفت تا 
 ـ رسيد. مردان بن‌ىالنّجار دا‌ىيهاى  به محلة بن‌ىالنّجار ك ـه مادر پيغمبر جزو اين خانواده است
پيغمبر محسوب م‌ىشدند؛ لذا جلو آمدند و گفتند: يا رسول‌الله! ما خويشاوند توييم، هستىِ ما 
در اختيار توست، در منزل ما فرود بيا. فرمود: نه، »إنهّا مأمورة«؛ كنار برويد. راه را باز كردند. 
ببينند خانة  شتر به فقيرنشين‌ترينِ محلات مدينه آمد و در جاىي نشست. همه نگاه كردند 
مدينه.  آدم‌هاى  فقيرترين  از  ىكي  يا  فقيرترين  است؛  اب‌ىايّوب‌انصارى  خانه  ديدند  يكست. 
بردند.  داخل خانه  و  برداشتند  را  پيغمبر  اثاث  و  آمدند  فقيرش  و  و خانوادة مستمند  خودش 
پيغمبر هم به عنوان ميهمان، وارد خانة آنها شد و به اعيان و اشراف و متنفّذان و صاحبانِ 
قبيله و امثال اينها دستِ رد زد؛ يعنى موضع اجتماعى خودش را مشخص كرد. معلوم شد 
كه اين شخص، وابسته به پول و حيثيتِ قبيله‌اى و شرفِ رياست فلان قبيله و وابسته به 
قوم و خويش و فاميل و آدم‌هاى پُررو و پشتِ‌هم‌انداز و امثال اينها نيست و نخواهد شد. از 
همان ساعت و لحظة اول مشخص كرد كه در برخورد و تعامل اجتماعى، طرف كدام گروه 
از  بود. همه  نافع خواهد  بيشتر  براى چه كسانى  او  و وجود  است  و طرف‌دار كدام جمعيت 
پيغمبر و تعاليم او نفع م‌ىبرند، اما آن كس كه محروم‌تر است، قهراً حق بيشترى م‌ىبرد و 

بايد جبران محروميتش بشود. 

1. بحارالانوار/ ج19/ ص109
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جلوِ خانه اب‌ىايّوب‌انصارى، زمينِ افتاده‌اى بود. فرمود اين زمين مال يكست؟ گفتند متعلق به 
دو بچه يتيم است. پول از يكسة خود داد و آن زمين را خريد. بعد فرمود در اين زمين مسجد 
يعنى مركز تجمع مردم.  اجتماعى و حكومتى؛  يعنى كي مركز سياسى، عبادى،  م‌ىسازيم؛ 
جاىي به عنوان مركزيت لازم بود، لذا شروع به ساختن مسجد كردند. زمين مسجد را از كسى 
نخواست و طلب بخشيدگى نكرد؛ آن را با پول خود خريد. با اينكه آن دو بچه، پدر و مدافع 
نداشتند؛ اما پيغمبر مثل پدر و مدافع آنها، حقشان را تمام و كمال رعايت كرد. وقتى بنا شد 
مسجد بسازند، خود پيغمبر جزو اولين كسان يا اولين كسى بود كه آمد بيل را به دست گرفت 
و شروع به كندنِ پى مسجد كرد؛ نه به عنوان كي كار تشريفاتى، بلكه واقعاً شروع به كار 
كرد و عرق ريخت. طورى كار كرد كه بعضى از كسانى كه كنارى نشسته بودند، گفتند ما 
بنشينيم و پيغمبر اين‌طور كار كند؟! پس ما هم م‌ىرويم كار مك‌ىنيم؛ لذا آمدند و مسجد را 
 ـ نشان داد كه هيچ حق اختصاصى  در مدت كوتاهى ساختند. پيغمبر  ـاين رهبر والا و مقتدر
براى خودش قائل نيست. اگر بناست كارى انجام گيرد، او هم بايد در آن سهمى داشته باشد.
بعد، تدبير و سياست ادارة آن نظام را طراحى كرد. وقتى انسان نگاه مك‌ىند و م‌ىبيند قدم‌به‌قدم، 
مدبرانه و هوشيارانه پيش رفته است، م‌ىفهمد كه پشت سر آن عزم و تصميم قوى و قاطع، چه 
انديشه و فكر و محاسبة دقيقى قرار گرفته است كه عل‌ىالظاهر جز با وحى الهى ممكن نيست. 
امروز هم كسانى كه بخواهند اوضاع آن ده سال را قدم‌به‌قدم دنبال كنند، چيزى نم‌ىفهمند. 
اگر انسان هر واقعه‌اى را جداگانه حساب كند، چيزى ملتفت نم‌ىشود. بايد نگاه كند و ببيند 
ترتيب كار چگونه است؛ چطور همة اين كارها مدبرانه، هوشيارانه و با محاسبه صحيح انجام 

گرفته است.
اكثراً مسلمان شدند و تعداد  ايجاد وحدت است. همة مردم مدينه كه مسلمان نشدند؛  اول، 
بسيار كمى هم نامسلمان ماندند. علاوه‌بر اينها، سه قبيلة مهم يهودى  ـقبيلة بن‌ىقينقاع، قبيلة 
 ـ در مدينه ساكن بودند؛ يعنى در قلعه‌هاى اختصاصىِ خودشان كه  بن‌ىالنضير و قبيلة بن‌ىقريظه
تقريباً به مدينه چسبيده بود، زندگى مك‌ىردند. آمدنِ اينها به مدينه به صد سال، دويست سال 
قبل از آن برم‌ىگشت و اينكه چرا آمده بودند، خودش داستان طولانى و مفصلى دارد. در زمانى 
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كه پيغمبر اكرم وارد مدينه شد، خصوصيت اين يهودي‌ها در دو، سه چيز بود. ىكي اين بود 
كه ثروت اصلىِ مدينه، بهترين مزارع كشاورزى، بهترين تجارت‌هاى سودده و سودبخش‌ترين 
 ـ در اختيارشان بود. بيشتر مردم مدينه در موارد  صنايع  ـساخت طلاآلات و امثال اين چيزها
نياز به اينها مراجعه مك‌ىردند، پول قرض م‌ىگرفتند و ربا م‌ىپرداختند. يعنى از لحاظ مالى، 
ريشِ همه در دست يهودي‌ها بود. دوم اينكه بر مردم مدينه برترى فرهنگى داشتند. چون اهل 
كتاب بودند و با معارف گوناگون، معارف دينى و مسائلى كه از ذهن نيمه‌وحشي‌هاى مدينه، 
بسيار دور بود، آشنا بودند، لذا تسلط فكرى داشتند. در واقع اگر بخواهيم به زبان امروز صحبت 
كنيم، يهودي‌ها در مدينه كي طبقة روشنفكر محسوب م‌ىشدند؛ لذا مردم آنجا را تحميق و 
تحقير و مسخره مك‌ىردند. البته آنجاىي كه خطرى متوجه‌شان م‌ىشد و لازم بود، كوچىك هم 

مك‌ىردند، لكين به‌طور طبيعى اينها برتر بودند. 
خصوصيت سوم اين بود كه با جاهاى دوردست هم ارتباط داشتند؛ يعنى محدود به فضاى 
مدينه نبودند. يهودي‌ها واقعيتى در مدينه بودند، بنابراين پيغمبر بايد حساب اينها را مك‌ىرد. 
مدينه شد،  وارد  آن حضرت  وقتى  كرد.  ايجاد  عمومى  ميثاقِ دست‌جمعىِ  اكرم كي  پيغمبر 
بدون اينكه هيچ قراردادى باشد، بدون اينكه چيزى از مردم بخواهد و بدون اينكه مردم در 
اين‌باره مذاكره‌اى كرده باشند، روشن شد كه رهبرىِ اين جامعه متعلق به اين مرد است؛ يعنى 
شخصيت و عظمت نبوى به‌طور طبيعى، همه را در مقابل او خاضع كرد؛ معلوم شد كه او رهبر 
است و آنچه م‌ىگويد، بايد همه بر محورش حركت و اقدام كنند. پيغمبر ميثاقى نوشت كه 
مورد قبول همه قرار گرفت. اين ميثاق درباره تعامل اجتماعى، معاملات، منازعات، ديه، روابط 
پيغمبر با مخالفان، با يهودي‌ها و با غيرمسلمان‌ها بود. همة اينها نوشته و ثبت شد؛ مفصل هم 

هست، شايد دو، سه صفحه كتاب‌هاى بزرگ تواريخ قديمى را گرفته است.
اقدام بعدىِ بسيار مهم، ايجاد اخوت بود. اشرافيگرى و تعصب‌هاى خرافى و غرور قبيله‌اى و 
جداىي قشرهاى گوناگون مردم از كيديگر، مهمترين بىلا جوامع متعصب و جاهلى آن‌روزِ 
عرب بود. پيغمبر با ايجاد اخوت، اينها را زير پاى خودش له كرد. بين فلان رئيس قبيله با فلان 
آدم بسيار پايين و متوسط، اخوت ايجاد كرد. گفت شما دو نفر با هم برادريد؛ آنها هم با كمال 
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ميل اين برادرى را قبول كردند. اشراف و بزرگان را در كنار بردگانِ مسلمان‌شده و آزادي‌ىافته 
قرار داد و با اين كار، همة موانع وحدت اجتماعى را از بين برد. وقتى م‌ىخواستند براى مسجد، 
مؤذن انتخاب كنند، خوش‌صداها و خوش‌قيافه‌ها زياد بودند، معاريف و شخصيت‌هاى برجسته 
متعدد بودند، اما از ميان همة اينها بلال حبشى را انتخاب كرد. نه زيباىي، نه صوت و نه شرف 
خانوادگى و پدر و مادرى مطرح بود؛ فقط اسلام و ايمان، مجاهدت در راه خدا و نشان دادن 
فداكارى در اين راه مكلا بود. ببينيد چطور ارزش‌ها را در عمل مشخص كرد. بيش از آنچه 

كه حرف او بخواهد در دل‌ها اثر بگذارد، عمل و سيره و ممشاى او در دل‌ها اثر گذاشت.
حراست از نظام اسلامي

براى آنكه اين كار به سامان برسد، سه مرحله وجود داشت: مرحلة اول، شالوده‏ريزى نظام بود 
كه با اين كارها انجام گرفت. مرحلة دوم، حراست از اين نظام بود. موجود زندة رو به ‏رشد و 
نموّ كه همة صاحبان قدرت اگر او را بشناسند، از او احساس خطر مك‏ىنند، قهراً دشمن دارد. 
اگر پيغمبر نتواند در مقابل دشمن، هوشيارانه از اين مولود طبيعىِ مبارك حراست كند، اين 
نظام از بين خواهد رفت و همة زحماتش ب‏ىحاصل خواهد بود؛ لذا بايد حراست كند. مرحلة 
سوم، عبارت از تكميل و سازندگى بناست. شالوده‏ريزى كافى نيست؛ شالوده‏ريزى، قدم اول 
است. اين سه كار در عرض هم انجام م‏ىگيرد. شالوده‏ريزى در درجة اول است؛ اما در همين 
شالوده‏ريزى هم ملاحظة دشمنان شده است و بعد از اين هم حراست ادامه پيدا خواهد كرد. 
در همين شالوده‏ريزى، به بناى اشخاص و بنيان‌هاى اجتماعى نيز توجه شده است و بعد از 
اين هم ادامه پيدا خواهد كرد. پيغمبر نگاه مك‏ىند و م‏ىبيند پنج دشمن اصلى، اين جامعة تازه 

متولد‌ شده را تهديد مك‏ىنند.
كي دشمن، كوچك و كم‏اهميت است؛ اما درعين‏حال نبايد از او غافل ماند.  كيوقت ممكن 
است كي خطر بزرگ به‌وجود آورد. او كدام است؟ قبايل نيمه‏وحشى اطراف مدينه. به فاصلة 
تمام  كه  دارند  وجود  نيمه‏وحش‏ىاى  قبايل  مدينه،  از  فرسخ  بيست  فرسخ،  پانزده  فرسخ،  ده 
زندگى آنها عبارت از جنگ و خون‌ريزى و غارت و به جانِ هم افتادن و از همديگر قاپيدن 
است. پيغمبر اگر بخواهد در مدينه نظام اجتماعىِ سالم و مطمئن و آرامى به‌وجود آورد، بايد 
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حساب اينها را بكند. پيغمبر فكر اينها را كرد. در هر كدام از آنها اگر نشانة صلاح و هدايت 
بود، با آنها پيمان بست؛ اول هم نگفت كه حتماً بياييد مسلمان شويد؛ نه، كافر و مشرك هم 
بودند؛ اما با اينها پيمان بست تا تعرض نكنند. پيغمبر بر عهد و پيمانِ خودش، بسيار پافشارى 
مك‏ىرد و پايدار بود. که این را هم عرض خواهم کرد، آنهاىي را كه شرير بودند و قابل اعتماد 
نبودند، پيغمبر علاج كرد و خودش سراغ آنها رفت. اين سريه‏هاىي1 كه شنيده‏ايد پيغمبر پنجاه 
نفر را سراغ فلان قبيله فرستاد، بیست نفر را سراغ فلان قبيله، مربوط به اينهاست؛ كسانى که 
خوى و طبيعت آنها آرام‏پذير و هدايت‏پذير و صلاح‏پذير نيست و جز با خون‌ريزى و استفاده 
از قدرت نم‏ىتوانند زندگى كنند. لذا پيغمبر سراغ آنها رفت و آنها را منكوب كرد و سر جاى 

خودشان نشاند. 
دشمن دوم، مكه است كه كي مركزيت است. درست است كه در مكه، حكومتِ به معناى 
رايج خودش وجود نداشت؛ اما كي گروه اشرافِ متكبرِ قدرتمندِ متنفّذ باهم بر مكه حكومت 
همدست  كيديگر  با  جديد،  مولود  اين  مقابل  در  اما  داشتند،  اختلاف  باهم  اينها  مك‏ىردند. 
افتاد.  اتفاق  آنهاست؛ همين‏طور هم در عمل  ناحية  از  پيغمبر م‏ىدانست خطرِ عمده  بودند. 
لذا  آنها فرصت خواهند يافت؛  يقيناً  بيايند،  آنها سراغش  تا  اگر بنشيند  پيغمبر احساس كرد 
از نزدىكي مدينه عبور  آنها  آنها رفت؛ منتها به طرف مكه حركت نكرد. راه كاروانىِ  سراغ 
مك‏ىرد؛ پيغمبر تعرض خودش را به آنها شروع كرد، كه جنگ بدر، مهمترينِ اين تعرض‌ها 
در اولِ كار بود. پيغمبر تعرض را شروع كرد؛ آنها هم با تعصب و پيگيرى و لجاجت به جنگ 

آن حضرت آمدند.1380/2/28
طبق وعدة پروردگار بزرگ، مسلمانان خبر يافته بودند كه بر گروهى از كافران پيروز خواهند 
شد و اين در سال دوم از هجرت بود. كاروان حامل امتعه2 و اموال قريش از شام به مدينه 
م‌ىآمد تا از كنار مدينه خود را به مكه برساند. هنگامى كه تهديد دلاوران و رزمندگان عرب و 
مسلمان براى كفار قريش آشكار شد، نيروهاى مسلحى را براى دفاع از زر خود و كالاى خود 

1. )س‌ری( لشکری با نیروی کمتر از چهارصد تن/ در معنای اصطلاحی در مقابل »غزوه« قرار دارد و عبارت است از جنگ‌هایی 
که پیامبر مستقیماً در آنها حضور نداشتند. 

2. )م‌ت‌ع( کالاها
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به‌سوى مدينه گسيل كردند. مسلمانان بيشتر مايل بودند كه كاروان حامل ثروت و متاع را 
كه دفاعى هم چندان نداشت، توقيف كنند. اما حكم خدا اين بود كه به ديدار رزمندگان مسلح 
وكَةِ  ونَ أنّ غَيرَ ذاتِ الشَّ كافر قريش بروند. »وَ إذ يعَِدُكُمُ اللهُ إحدَى الطّائفَِتيَنِ أنهّا لكَُم وَ توََدُّ
تكَونُ لكَُم1« مسلمان‌ها م‌ىدانستند كه در اين درگيرى پيروز م‌ىشوند، اما نم‌ىدانستند كه اين 
پيروزى بر لشكريان مسلح قريش است، خيال مك‌ىردند پيروزى بر برندگان و حاملان كاروان 
با رزمندگان برد،  آنها را به مقابلة  آنها را عوض كرد،  از شام برگشته است. ولى پيغمبر راه 
كاروان رفت، اما مسلمانان با كفار در محلى به نام بدر درگير شدند. علت اينكه خداى متعال 
راه مسلمانان را از درگيرى با كاروان به درگيرى با لشکريان مسلح عوض كرد چه بود؟ علت 
اين بود كه مسلمانان، نزدكي را م‌ىديدند و اراده و مشيّت الهى در تعقيب كي هدف دور بود. 
»وَ يرُيدُ اللهُ أن يحُِقَّ الحَقَّ بكَِلمِاته2ِ« خدا م‌ىخواهد حق در صحنة جهان جا بيفتد، »ليِحُِقَّ 
الحَقَّ وَ يبُطِلَ الباطِلَ وَ لوَ كَرِهَ المُجرِمون3«، م‌ىخواهد باطل كه بايد زائل بشود و طبيعتش 
زوال‌پذير است، ‌كيباره برافتد. مگر قرار نيست اسلام همة قدرت‌ها و سلطه‌هاى شيطانى و 
طاغوتى را سرنگون كند؟ مگر قرار نيست كه امت مسلمان »لتِكَونوُا شُهَداءَ عَلَى الناّس4« 
بشود؟ مگر قرار نيست كه پرچم اسلام بر فراز قله‌هاى انسانى و بشرى به اهتزاز درآيد؟ پس 

كِى؟ چگونه و از چه راهى؟ 
مسلمانان آن‌روز با خودشان فكر مك‌ىردند كه اگر ما اين كاروان ثروتمند را مصادره بكنيم و 
مالى به‌دست بياوريم، اسلامِ جوانِ نوپا قوّت خواهد گرفت. درست هم فكر مك‌ىردند اما فكر 
بالاتر و ارزشمندتر، فكر ديگرى است. فكر بالاتر اين است كه ما امروز، ما مسلمانان پيرامونِ 
مستضعفِ  جوامع  به  را  راه مان  و  فكرمان  بتوانيم  كه  رسيده‌ايم  حدى  آن  به  امروز  پيغمبر، 
محروم و به ميان دنياهاى ظلمت و تارىكي رسوخ بدهيم، اين استخر آن‌قدر در خود آب دارد 
كه بتواند جريان پيدا كند و به اين نهال‌ها و درخت‌ها و سرزمين‌هاى خشك و تفتيده برسد.

1. سورة مبارکة انفال/ آیة 7، »و ]فراموش نكنيد[ آن زمان را كه خداوند به شما وعده م‏ىداد كه ىكي از آن دو گروه نصيب شماست، 
ولى شما دوست داشتيد ]كاروان‏[ غيرمسلح نصيب شما گردد.« 

2. سورة مبارکة انفال/ آیة 7، »و خدا م‏ىخواست كه با سخنان خويش حق را پايدار سازد.«
3. سورة مبارکة انفال/ آیة 8، »تا حق را تثبيت كند و باطل را زايل گرداند، هر چند مجرمان خوش نداشته باشند.«

4. سورة مبارکة بقره/ آیة 143، »تا بر مردم ]جهان‏[ گواه باشيد.«
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اين فكرِ بالاتر است. اگر قرار است كه اسلام به پيروزى واقعى خود برسد و اگر قرار است كه 
گردونة باابُهّت اسلام به‌سوى مناطق مستضعف‌نشين روانه بشود و اگر قرار است كه كاخ‌هاى 
ظلم و ستم ىكي پس از ديگرى سرنگون بشود، اين بايد از كي جاىي شروع بشود. مسلمانِ 
با اخلاصِ صميمىِ صدر اسلام نم‌ىداند از كجا بايد شروع بشود، خدا به او ياد م‌ىدهد، خدا 
براى او پيش م‌ىآورد، خدا او را كه براى مصادرة اموال قريش بيرون آمده است به كي جنگ 
ناخواسته مك‌ىشاند تا در آن جنگ ناخواسته، با كمبود تجهيزات اما با ايمانِ قاطع،  كيروزه 
دشمن را عقب بزند، راه را براى سَيَلان1، براى جريان، براى پيشرفت و نفوذ باز كند، راه را 
براى تحيكم قدرت حق باز كند، به دشمن بفهماند كه آرى، اسلام هست، بايد او را جدى 
فرض كنيد. »ليِحُِقَّ الحَقَّ وَ يبُطِلَ الباطِل« شما را اى مسلمانان به‌طورى ناخواسته در مقابل 
انبوه لشكر جرّار2ِ دشمن قرار داديم تا ضربِ شصتتان را به آنها بچشانيد تا قدرت الهى را به 

رخ آنها بكشيد.1359/7/11
بعد از آنك‌ىه نصرت و پيروزى الهى در جنگ بدر به فضل و رحمت الهى و به همت مسلمانان، 
نصيب رزمندگان اسلام شد، دشمن كه به اين زودى دست از دشمنى برنم‌ىداشت جنگ احد 
را تدارك ديد. در جنگ احد در اول كار، مسلمان‌ها به خاطرِ اتحاد و اتفاق، باز هم صف دشمن 
را شكست دادند. اما بعد از آنك‌ىه به پيروزى زودرس نائل شدند، آن پنجاه نفرى كه مأمور 
جمعك‌ردن  غنيمت  از  اينكه  براى  بكنند،  محافظت  دشمن  دسترس  از  را  كوه  بودند شكاف 
عقب نيفتند، مأموريت خود را رها كردند و به محل جمع غنائم و به صحنة تجمع غفلت‌انگيز 
مسلمانان، آنها هم ملحق شدند. فقط ده نفر از مسلمانانِ مأمور شكافِ كوه، آنجا ماندند و 
وظيفة خود را انجام دادند؛ اما دشمن اين فرصت را پيدا كرد كه از پشت، كوه را دور بزند و از 
شكاف و مَنفذى كه نگهبان كافى نداشت به مسلمانان حمله كند. اين حمله براى مسلمانان 
گران تمام شد، اسلام شكست نخورد، اما پيروزى اسلام اولًا ديرتر شد، ثانياً جان سرداران 
شجاع و عزيزى مانند حمزة سيدالشهداء در اين راه قربانى شد. خداى بزرگوار مسلمانان را به 
عبرت و تأمل دعوت مك‌ىند، م‌ىفرمايد ما وعدة خودمان را عمل كرديم، گفته بوديم كه شما 
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بر دشمن پيروز خواهيد شد و شديد، اما بعد از آنك‌ىه اين سه خصوصيت و سه خصلت در شما 
پديد آمد، ضربة آن را خورديد. اين سه خصلت عبارتند: اولًا »تنَازَعتمُ في الأمر« باهمديگر 
اختلاف كرديد، وحدت كلمه و وحدت صفوف را به هم زديد، ثانياً »فشََلتمُ« سست شديد، آن 
شور و حماسه و آمادگى و كمر بستگى و پا در ركابى اول كار را از دست داديد. ثالثاً »عَصَيتم1ُ« 
از فرمان پيغمبر و رهبر و آن كسانى كه مسؤول ادارة امور شما بودند اجتناب ورزيديد و سر 
باز زديد. اين سه صفت كه در شما پيدا شد، دشمن اين مجال را پيدا كرد كه از پشت بر شما 
ضربه وارد كند و عزيزترين فرزندان اسلام به خون و به شهادت و در بستر افتخار افتاد، و عالمَِ 

اسلام از ناحية از دست‌دادن كي چنين شخصيتى خسارت كرد.1359/2/19
آخرين جنگى كه آنها سراغ پيغمبر آمدند، جنگ خندق ىكي ـ از آن جنگ‌هاى بسيار مهمـ  
بود. همة نيرويشان را جمع كردند و از ديگران هم كمك گرفتند و گفتند م‏ىرويم پيغمبر و 
دویست نفر، سیصد نفر، پانصد نفر از ياران نزدكي او را قتل‌عام مك‏ىنيم؛ مدينه را هم غارت 
مك‏ىنيم و آسوده برم‏ىگرديم؛ ديگر هيچ اثرى از اينها نخواهد ماند. قبل از آنكه اينها به مدينه 
قابل  كَند. كي طرف مدينه  را  از قضايا مطلع شد و آن خندقِ معروف  اكرم‌  پيغمبر  برسند، 
نفوذ بود؛ لذا در آنجا خندقى تقريباً به عرض چهل متر كَندند. ماه رمضان بود. طبق بعضى 
از روايات، هوا بسيار سرد بود؛ آن سال بارندگى هم نشده بود و مردم درآمدى نداشتند؛ لذا 
مشلاكت فراوانى وجود داشت. سخت‏تر از همه، پيغمبر كار كرد. در كندن خندق، هرجا ديد 
كسى خسته شده و گير كرده و نم‏ىتواند پيش برود، پيغمبر م‏ىرفت كلنگ را از او م‏ىگرفت و 
بنا مك‏ىرد به كار كردن؛ يعنى فقط با دستور حضور نداشت؛ با تنِ خود در وسط جمعيت حضور 
داشت. كفار، مقابل خندق آمدند، اما ديدند نم‏ىتوانند؛ لذا شكسته و مُفتضَح و مأيوس و ناكام 
مجبور شدند برگردند. پيغمبر فرمود تمام شد؛ اين آخرين حملة قريشِ مكه به ماست. از حالا 

ديگر نوبت ماست؛ ما به طرف مكه و به سراغ آنها م‏ىرويم. 
سال بعد از آن، پيغمبر گفت ما م‏ىخواهيم به زيارت عمره بياييم. ماجراى حُديبيّه ك ـه ىكي از 
ماجراهاى بسيار پُرمغز و پُرمعناست‌ـ  در اين زمان اتفاق افتاد. پيغمبر به قصد عمره به طرف 
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مكه حركت كرد. آنها ديدند در ماه حرام ك ـه ماه جنگ نيست و آنها هم به ماه حرام احترام 
م‏ىگذاشتند‌ـ  پيغمبر به طرف مكه م‏ىآيد. چهك ار كنند؟ راه را باز بگذارند بيايد؟ با اين موفقيت، 
چهك ار خواهند كرد و چطور م‏ىتوانند در مقابل او بايستند؟ آيا در ماه حرام بروند با او جنگ 
كنند؟ چگونه جنگ كنند؟ بالاخره تصميم گرفتند و گفتند م‏ىرويم و نم‏ىگذاريم او به مكه 
بيايد؛ و اگر بهانه‌اى پيدا كرديم، قتل‏ِعامشان مك‏ىنيم. پيغمبر با عال‏ىترين تدبير، كارى كرد كه 
آنها نشستند و با او قرارداد امضاء كردند تا برگردد؛ اما سال بعد بيايد و عمره به جا آورد و در 
سرتاسر منطقه هم براى تبليغات پيغمبر فضا باز باشد. اسمش صلح است؛ اما خداى متعال در 
قرآن م‏ىفرمايد: »إناّ فتَحَنا لكََ فتَحاً مُبينا1ً« ما براى تو فتح مبينى ايجاد كرديم. اگر كسانى 
به مَراجع صحيح و محكمِ تاريخ، مراجعه كنند، خواهند ديد كه ماجراى حديبيه چقدر عجيب 
است. سال بعد پيغمبر به عمره رفت و عل‏ىرغم آنها، شوكت آن بزرگوار روزبه‏روز زياد شد. سال 
بعدش ي ـعنى سال هشتم‌ـ  كه كفار، نقضِ عهد كرده بودند، پيغمبر رفت و مكه را فتح كرد؛ 
كه فتحى عظيم و حاىك از تسلط و اقتدار آن حضرت بود. بنابراين پيغمبر با اين دشمن هم 
مدبرانه، قدرتمندانه، با صبر و حوصله، بدون دست‌پاچگى و بدون حتى كي قدم عقب‏نشينى 

برخورد كرد و روزبه‏روز و لحظه‏به‏لحظه به طرف جلو پيش رفت. 
دشمن سوم، يهودي‌ها بودند؛ يعنى بيگانگانِ نامطمئنى كه عل‏ىالعجاله2 حاضر شدند با پيغمبر 
در مدينه زندگى كنند؛ اما دست از موذي‌گرى و اخلال‌گرى و تخريب برنم‏ىداشتند. اگر نگاه 
كنيد، بخش مهمى از سورة بقره و بعضى از سوره‏هاى ديگر قرآن مربوط به برخورد و مبارزة 
روى  داشتند؛  آگاهي‌هاىي  بودند؛  فرهنگى  اينها  گفتيم  چون  است.  يهود  با  پيغمبر  فرهنگى 
ذهن‌هاى مردمِ ضعيف‏الايمان اثرِ زياد م‏ىگذاشتند؛ توطئه مك‏ىردند؛ مردم را نااميد مك‏ىردند 
و به جان هم م‏ىانداختند. اينها دشمن سازماني‏افته‏اى بودند. پيغمبر تا آنجاىي كه م‏ىتوانست، 
با اينها مدارا كرد، اما بعد كه ديد اينها مدارا بردار نيستند، مجازاتشان كرد. پيغمبر، بي‌خود و 
بدون مقدمه هم سراغ اينها نرفت؛ هر كدام از اين سه قبيله عملى انجام دادند و پيغمبر بر 
طبق آن عمل، آنها را مجازات كرد. اول، بن‏ىقينقاع بودند كه به پيغمبر خيانت كردند؛ پيغمبر 

1. سورة مبارکة فتح/ آیة 1
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سراغشان رفت و فرمود بايد از آنجا برويد؛ اينها را كوچ داد و از آن منطقه بيرون كرد و تمام 
ك ـه  كردند  خيانت  هم  اينها  بودند.  بن‏ىنضير  دوم،  دستة  ماند.  مسلمان‌ها  براى  امكاناتشان 
داستان خيانت‌هايشان مهم است‌ـ  لذا پيغمبر فرمود مقدارى از وسايلتان را برداريد و برويد؛ 
اينها هم مجبور شدند و رفتند. دستة سوم بن‏ىقريظه بودند كه پيغمبر امان و اجازه‏شان داد 
تا بمانند؛ اينها را بيرون نكرد؛ با اينها پيمان بست تا در جنگ خندق نگذارند دشمن از طرف 
محلاتشان وارد مدينه شود؛ اما اينها ناجوانمردى كردند و با دشمن پيمان بستند تا در كنار 
آنها به پيغمبر حمله كنند. يعنى نه فقط به پيمانشان با پيغمبر پايدار نماندند، بلكه در آن‌حالى 
که پيغمبر كي قسمت مدينه را ك ـه قابل نفوذ بود‌ـ  خندق حفر كرده بود و محلات اينها در 
طرف ديگرى بود كه بايد مانع از اين م‏ىشدند كه دشمن از آنجا بيايد، اينها رفتند با دشمن 
مذاكره و گفتگو كردند تا دشمن و آنها  ـمشتركا‌ـ  از آنجا وارد مدينه شوند و از پشت به پيغمبر 

خنجر بزنند. 
ماه طول كشيده  قريب كي  مدينه،  محاصرة  فهميد.  را  ماجرا  اينها،  توطئة  اثناى  پيغمبر در 
بود؛ در اواسط اين كي ماه بود كه اينها اين خيانت را كردند. پيغمبر مطلع شد كه اينها چنين 
تصميمى گرفته‏اند. با كي تدبير بسيار هوشيارانه، كارى كرد كه بين اينها و قريش به هم خورد 
ك ـ‌ه ماجرايش را در تاريخ نوشته‏اند‌ـ  كارى كرد كه اطمينان اينها و قريش از همديگر سلب 
را  اينها  يعنى  بود؛  همين‏جا  پيغمبر  زيباى  بسيار  سياسىِ  جنگىِ  حيله‏هاى  آن  از  ىكي  شد. 
عل‏ىالعجاله متوقف كرد تا نتوانند لطمه بزنند. بعد كه قريش و هم‌پيمانانشان شكست خوردند 
و از خندق جدا شدند و به طرف مكه رفتند، پيغمبر به مدينه برگشت. همان روزى كه برگشت، 
نماز ظهر را خواند و فرمود نماز عصر را جلوي قلعه‏هاى بن‏ىقريظه م‏ىخوانيم، راه بيفتيم به 
آنجا برويم؛ يعنى حتى كي شب هم معطل نكرد؛ رفت و آنها را محاصره كرد. بیست‌وپنج روز 
بين اينها محاصره و درگيرى بود؛ بعد پيغمبر همة مردان جنگى اينها را به قتل رساند؛ چون 
خيانتشان بزرگ‌تر بود و قابل اصلاح نبودند. پيغمبر با اينها اين‏گونه برخورد كرد؛ يعنى دشمنىِ 
يهود را  ـعمدتاً در قضية بن‏ىقريظه، قبلش در قضية بن‏ىنضير، بعدش در قضية يهوديان خيبر‌ـ  
اين‏گونه با تدبير و قدرت و پيگيرى و همراه با اخلاق والاى انسانى از سر مسلمان‌ها رفع كرد. 
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در هيچك‌دام از اين قضايا، پيغمبر نقضِ عهد نكرد؛ حتى دشمنان اسلام هم اين را قبول دارند 
كه پيغمبر در اين قضايا هيچ نقض عهدى نكرد؛ آنها بودند كه نقض عهد كردند. 

دشمن چهارم، منافقين بودند. منافقين در داخل مردم بودند؛ كسانى كه به زبان ايمان آورده 
بودند، اما در باطن ايمان نداشتند؛ مردمانِ پست، معاند، تنگ‏نظر و آمادة همكارى با دشمن، 
منتها سازمان‏نيافته؛ فرق اينها با يهود اين بود. پيغمبر با دشمن سازماني‏افته‏اى كه آماده و 
منتظر حمله است تا ضربه بزند، مثل برخورد با يهود رفتار مك‏ىند و به آنها امان نم‏ىدهد؛ 
و  دارد  فردى  خباثت‌هاى  و  و دشمني‌ها  لجاجت‌ها  و  نيست  را كه سازماني‏افته  اما دشمنى 
ب‏ىايمان است، تحمل مك‏ىند. عبدالله‏بن‏ابُى ىكي از دشمن‏ترين دشمنان پيغمبر بود. تقريباً تا 
سال آخر زندگى پيغمبر، اين شخص زنده بود؛ اما پيغمبر با او رفتار بدى نكرد. درعين‏حال كه 
همه م‏ىدانستند او منافق است؛ ولى با او مُماشات كرد؛ مثل بقية مسلمان‌ها با او رفتار كرد، 
سهمش را از بيت‏المال داد، امنيتش را حفظ كرد، حرمتش را رعايت كرد؛ با اينكه آنها اين‌همه 
بدجنسى و خباثت مك‏ىردند؛ كه باز در سورة بقره، فصلى مربوط به همين منافقين است. وقتى 
از اين منافقين كارهاى سازماني‏افته كردند، پيغمبر به سراغشان رفت. در قضية  كه جمعى 
مسجد ضِرار، اينها رفتند مركزى درست كردند؛ با خارج از نظام اسلامى ي ـ‌عنى با كسى كه 
از روم  تا  برقرار كردند و مقدمه‏سازى كردند  ارتباط  ابوعامرراهب‌ـ   بود، مثل  در منطقة روم 
عليه پيغمبر لشكر بكشند. در اينجا پیغمبر به سراغ آنها رفت و مسجدى را كه ساخته بودند، 
ويران كرد و سوزاند. فرمود اين مسجد، مسجد نيست؛ اينجا محلِ توطئه عليه مسجد و عليه 
نام خدا و عليه مردم است. يا آنجاىي كه كي دسته از همين منافقين، كفر خودشان را ظاهر 
كردند و از مدينه رفتند و در جاىي لشكرى درست كردند؛ پيغمبر با اينها مبارزه كرد و فرمود 
اگر نزدكي بيايند، به سراغشان م‏ىرويم و با آنها م‏ىجنگيم؛ با اينكه منافقين در داخل مدينه 
هم بودند و پيغمبر با آنها كارى نداشت. بنابراين با دستة سوم، برخورد سازماني‏افتة قاطع، اما 
با دستة چهارم، برخورد همراه با ميلامت داشت؛ چون اينها سازماني‏افته نبودند و خطرشان، 

خطر فردى بود. پيغمبر با رفتار خود، غالباً هم اينها را شرمنده مك‏ىرد. 
 دشمن پنجم عبارت بود از دشمنى كه در درون هر كي از افراد مسلمان و مؤمن وجود داشت. 
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خطرنا‌كتر از همة دشمن‌ها هم همين است. اين دشمن در درون ما هم وجود دارد؛ تمالايت 
نفسانى، خودخواهي‌ها، ميل به انحراف، ميل به گمراهى و لغزش‌هاىي كه زمينة آن را خود 
انسان فراهم مك‏ىند. پيغمبر با اين دشمن هم سخت مبارزه كرد؛ منتها مبارزه با اين دشمن، 
به‌وسيلة شمشير نيست؛ به‌وسيلة تربيت و تزيكه و تعليم و هشدار دادن است. لذا وقتى كه مردم 
با آن‌همه زحمت از جنگ برگشتند، پيغمبر فرمود شما از جهاد كوچ‌كتر برگشتيد، حالا مشغول 
جهاد بزرگ‌تر شويد. عجب! يا رسول‌الله! جهاد بزرگ‌تر چيست؟ ما اين جهاد با اين عظمت و 
با اين زحمت را انجام داديم؛ مگر بزرگ‌تر از اين هم جهادى وجود دارد؟ فرمود بله، جهاد با 
نفس خودتان1. اگر قرآن م‏ىفرمايد: »الذّينَ في‏ قلُُوبهِم مَرَض2«، اينها منافقين نيستند؛ البته 
عده‏اى از منافقين هم جزو »الذّينَ في‏ قلُُوبهِم مَرَض«اند، اما هركسى كه »الذّينَ في‏ قلُُوبهِم 
مَرَض« است ي ـ‌عنى در دل، بيمارى دارد‌ـ  جزو منافقين نيست؛ گاهى مؤمن است، اما در دلش 
مرض هست. اين مرض يعنى چه؟ يعنى ضعف‌هاى اخلاقى، شخصيتى، هوس‌رانى و ميل به 
خودخواهي‌هاى گوناگون؛ كه اگر جلويش را نگيرى و خودت با آنها مبارزه نكنى، ايمان را از 
تو خواهد گرفت و تو را از درون پوك خواهد كرد. وقتى ايمان را از تو گرفت، دل تو ب‏ىايمان 

و ظاهر تو باايمان است؛ آن‌وقت اسمِ چنين كسى منافق است. 
اگر خداى نكرده دل من و شما از ايمان تهى شد، درحالیك‌ه ظاهرمان، ظاهرِ ايمانى است؛ 
ما همچنان همان  زبان  اما  داديم،  از دست  را  ايمانى  و  اعتقادى  دلبستگي‌هاى  و  پابندي‌ها 
حرف‌هاى ايمانى را م‏ىزند كه قبلًا م‏ىزد؛ اين م‏ىشود نفاق؛ اين هم خطرناك است. قرآن 
وأى‏ أن كَذّبوُا بآِياتِ اللهِ وَ كانوُا بهِا يسَتهَزِءُون3«؛  م‏ىفرمايد: »ثمُّ كانَ عاقبِةََ الذّينَ أساؤُا السُّ
آنك‏سانى كه كار بد كردند، بدترين نصيبشان خواهد شد. آن بدترين چيست؟ تكذيب آيات 
الهى. در جاى ديگر م‏ىفرمايد: آنك‏سانى كه به اين وظيفة بزرگ  ـانفاق در راه خدا‌ـ  عمل 
نكردند، »فاَعقَبهَم نفِاقاً في‏ قلُُوبهِِم إلى‏ يوَمِ يلَقَونهَُ بمِا أخلَفُوا الله ما وَعَدُوهُ وَ بمِا كانوُا يكَذِبوُن4«؛ 

1. وسائل‌الشیعه/ ج11/ ص122، »مَرحَباً بقَِومٍ قَضَوُا الجِهادَ الأصغَرَ وَ بقَِيَ عَليهِمُ الجِهادُ الأكبرَُ، فقَِيلَ: يا رَسولَ اللهِ ما الجِهادُ 
الأكبرَُ؟ قالَ: جِهادُ النَّفس«

2. سورة مبارکة توبه/ آیة 125
3. سورة مبارکة روم/ آیة 10
4. سورة مبارکة توبه/ آیة 77
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چون با خدا خُلفِ وعده كردند، در دلشان نفاق به‌وجود آمد. خطر بزرگ براى جامعة اسلامى 
اين است؛ هرجا هم كه شما در تاريخ م‏ىبينيد جامعة اسلامى منحرف شده، از اينجا منحرف 
كند،  مار  و  تار  و  بيايد، سركوب كند، شكست دهد  است دشمنِ خارجى  است. ممكن  شده 
اما نم‏ىتواند نابود كند. بالاخره ايمان م‏ىماند و در جاىي سر بلند مك‏ىند و سبز م‏ىشود. اما 
آنجاىي كه اين لشكرِ دشمن درونى به انسان حمله كرد و درون انسان را تهى و خالى نمود، 
راه، منحرف خواهد شد. هرجا انحراف وجود دارد، منشأش اين است. پيغمبر با اين دشمن هم 

مبارزه كرد. 
پيغمبر در رفتار خود مدبرّانه عمل كرد و سرعت عمل داشت. نگذاشت در هيچ قضيه‏اى وقت 
بگذرد. قناعت و طهارت شخصى داشت و هيچ نقطة ضعفى در وجود مباركش نبود. او معصوم 
به مراتب  با عمل،  اثرگذارى  اثرگذارى است.  اين خودش مهمترين عامل در  بود؛  پايكزه  و 
فراگيرتر و عميق‌تر است از اثرگذارى با زبان. او قاطعيت و صراحت داشت. پيغمبر هيچ‌وقت 
دو پهلو حرف نزد. البته وقتى با دشمن مواجه م‏ىشد، كار سياسىِ دقيق مك‏ىرد و دشمن را 
از لحاظ  را غافل‌گير كرده است؛ چه  پيغمبر دشمن  فراوانى،  اشتباه م‏ىانداخت. در موارد  به 
نظامى، چه از لحاظ سياسى؛ اما با مؤمنين و مردم خود، هميشه صريح، شفاف و روشن حرف 
م‏ىزد و سياسك‏ىارى نمك‏ىرد و در موارد لازم نرمش نشان م‏ىداد؛ مثل قضية عبدالله‏بن‏ابى 
كه ماجراهاى مفصلى دارد. او هرگز عهد و پيمان خودش را با مردم و با گروه‌هاىي كه با آنها 
عهد و پيمان بسته بود  ـ‌حتى با دشمنانش، حتى با كفار مكه‌ـ  نشكست. پيغمبر عهد و پيمان 
خود را با آنها نقض نكرد؛ آنها نقض كردند، پيغمبر پاسخ قاطع داد. هرگز پيمان خودش را 
با كسى نقض نكرد؛ لذا همه م‏ىدانستند كه وقتى با اين شخص قرارداد بستند، به قرارداد او 

م‏ىشود اعتماد كرد. 
از سوى ديگر، پيغمبر تضرّع خودش را از دست نداد و ارتباط خود را با خدا روزبه‏روز محكم‌تر 
و  تشويق  مك‏ىرد،  مرتب  را  خودش  نيروهاى  كه  وقتى  همان  جنگ،  ميدان  وسط  در  كرد. 
تحريض1 مك‏ىرد، خودش دست به سلاح م‏ىبرد و فرماندهىِ قاطع مك‏ىرد، يا آنها را تعليم 

1. )ح‌رض( برانگیختن، ترغیب‌کردن
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م‏ىداد كه چهك ار كنند، روى زانو م‏ىافتاد و دستش را پيش خداى متعال بلند مك‏ىرد و جلو 
مردم بنا مك‏ىرد به اشك ريختن و با خدا حرف زدن؛ پروردگارا! تو به ما كمك كن؛ پروردگارا‌! 
تو از ما پشتيبانى كن؛ پروردگارا‌! تو خودت دشمنانت را دفع كن. نه دعاى او موجب م‏ىشد كه 
نيرويش را به كار نگيرد، نه به كار گرفتن نيرو، موجب م‏ىشد كه از توسل و تضرّع و ارتباط با 
خدا غافل بماند؛ به هر دو توجه داشت. او هرگز در مقابل دشمنِ عنود دچار ترديد و ترس نشد. 
اميرالمؤمنين ك ـ‌ه مظهر شجاعت است‌ـ  م‏ىگويد هروقت در جنگ‌ها شرايط سخت م‏ىشد و 
 ـ‌به تعبير امروز ما‌ـ  كم م‏ىآورديم، به پيغمبر پناه م‏ىبرديم. هر وقت كسى در جاهاى سخت، 
احساس ضعف مك‏ىرد، به پيغمبر پناه م‏ىبرد. او ده سال حكومت كرد؛ اما اگر بخواهيم عملى 
را كه در اين ده سال انجام گرفته، به كي مجموعة پُركار بدهيم تا آن را انجام دهند، در طى 
صد سال هم نم‏ىتوانند آن‌همه كار و تلاش و خدمت را انجام دهند. اگر ما كارهاى امروزمان را 
با آنچه كه پيغمبر انجام داد، مقايسه كنيم، آنگاه م‏ىفهميم كه پيغمبر چه كرده است. ادارة آن 

حكومت و ايجاد آن جامعه و ايجاد آن الگو، ىكي از معجزات پيغمبر است. 
او به خانه‏شان آمد، در  او شب و روز زندگى كردند، به خانه‌اش رفتند و  با  مردم ده سال 
مسجد باهم بودند، در راه باهم رفتند، باهم مسافرت كردند، باهم خوابيدند، باهم گرسنگى 
افراد شوخى  با  كشيدند، با هم شادى كردند. محيط زندگى پيغمبر، محيط شادى هم بود. 
مك‏ىرد، مسابقه م‏ىگذاشت و خودش هم در آن شركت مك‏ىرد. آن مردمى كه ده سال با 
او زندگى كردند، روزبه‏روز محبت پيغمبر و اعتقاد به او در دل‌هايشان عميق‌تر شد. وقتى در 
فتحِ مكه، ابوسفيان مخفيانه و با حمايت عباس  ـ‌عموى پيغمبر‌ـ  به اردوگاه آن حضرت آمد 
تا امان بگيرد، صبح ديد كه پيغمبر وضو م‏ىگيرد و مردم اطراف آن حضرت جمع شده‏اند تا 
قطرات آبى را كه از صورت و دست ايشان م‏ىچكد، از كيديگر برُبايند! گفت: من كسر‏ى 
و قيصر  ـ‌اين پادشاهان بزرگ و مقتدر دنيا‌ـ  را ديده‏ام؛ اما چنين عزتى را در آنها نديده‏ام. 
للِمُؤمِنين1«؛ مؤمنين هم  وَ  لرَِسُولهِِ  وَ  العِزّةُ   ِ آرى؛ عزت معنوى، عزت واقعى است؛ »وَ ِلهل

اگر آن راه را بروند، عزت دارند.1380/2/28

1. سورة مبارکة منافقون/ آیة 8، »و عزت از آنِ خدا و از آنِ رسول او و از آنِ مؤمنان است‏.«
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تثبيت نظام اسلامي
حادثة غديرخم كي حادثة بسيار مهم و تعيينك‌نندة تاريخ اسلام است، به اين حادثه از دو 
ديدگاه و از دو بعُد م‌ىشود نگاه كرد. كي بعد مخصوص شيعه است، كي بعد متعلق به همة 
بايد اين روحيه و اين احساس در همة  با توجه به بعد دومِ اين حادثه،  فرق اسلامى است. 
مسلمان‌هاى عالم به‌وجود بيايد كه عيد غدير كه يادآور اين حادثة بزرگ است فقط متعلق به 

شيعه نيست. 
بعُد اولِ حادثه همان‌طور كه گفته شد مخصوص شيعيان است، زيرا در اين حادثه اميرالمؤمنين 
به‌وسيلة پيغمبر به خلافت منصوب شده است و در همان روز و در همان ماجرا كسانى از رسول 
خدا پرسيدند، كه اى رسول خدا آيا اين اعلام از طرف توست يا از طرف خدا؟ فرمود: »مِن الله 
وَ رَسوله1« يعنى هم امر الهى است و هم از سوى من است. اين حادثه را از اين ديد، شيعيان 
 ـ بيشتر از همة دلایل،  بزرگ م‌ىدارند كه اعتقاد شيعه ي ـعنى خلافت بلافصل اميرالمؤمنين
مستند به اين حادثه است. البته بحث در باب استنباط و استدلال به اين حادثه در كتاب‌هاى 
فراوان و متعدد در طول تاريخ اسلام از روز اول تا امروز ادامه داشته و من قصد ندارم كه 

دربارة اين مطلبى كه هزاران زبان و قلم دربارة آن گفتند و نوشته‌اند چيزى بر آنها بيافزايم.
و اما بعُد دوم حادثه كه از لحاظ اهميت، كمتر از اين بعُد نيست، كي امر مشترك بين شيعه و 

سنى است؛ كه آن را قدرى بيشتر تشريح خواهم كرد.
حادثه عبارت است از اينكه رسول خدا در سال دهم از هجرت به حج مشرّف شدند با جمعى 
از مسلمانان از مدينه و از ساير نقاط جزيرةالعرب كه مسلمان شده بودند. در اين سفر پيغمبر 
اكرم از حجِ خانة خدا براى بيان مفاهيم اسلامى، چه سياسى، چه نظامى، چه اخلاقى و چه 
اعتقادى استفادة كامل و شايان توجهى كردند. دو سخنرانى از رسول خدا در مِنى نقل شده 
است كه ىكي، ظاهراً در روز دهم يا همان حول و حوش روز دهم هست و ىكي در پايان ايام 
تشريق2 كه تصريح شده و به نظر م‌ىرسد كه اين، دو سخنرانى است و نه كي سخنرانى. در 

1. الإحتجاج على أهل اللجاج/ طبرسي/ ج‏1/ ص82
تا سیزدهم ماه ذی‌الحجه اطلاق  یازدهم  2. )ش‌ر‌ق( روشن ساختن/ به‌سوی مشرق توجه کردن/ عنوانی است که به روزهای 

می‌گردد و در قرآن با عبارت »ایّام مَعدودات« از آن نام برده شده است. سورة مبارکة بقره، آیة 203
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اين سخنران‌ىها رسول خدا همة مطالب عمده‌اى را كه مسلمانان بايد به آن توجه عميق بكنند، 
تقريباً بيان كردند، و عمدتاً مسائل سياسى است. انسان به خوبى درك مك‌ىند اين كسانى ك‌ه 
امروز در دنياى اسلام حج را جداى از مسائل سياسى قلمداد مك‌ىنند و تصور مك‌ىنند كه در 
حج فقط بايد عبادت به معناى رایج و عادى آن داشت و هر كار سياسى را خارج از قوارة حج 

به حساب م‌ىآورند، چقدر از تاريخ اسلام و از سيرة نبى اكرم دور و بيگانه‌اند. 
مطالبى كه رسول خدا در اين سخنران‌ىها بيان كردند، كه در نوع كتب شيعه و سنى هم نقل 
شده، اجمالى از اين مطالب، اينهاست. اولًا دربارة جهاد حرف م‌ىزنند و جهاد با مشريكن و 
كفار را مطرح مك‌ىنند و اعلام مك‌ىنند كه اين جهاد ادامه خواهد داشت تا وقتى كه كلمة »لا 
اله اّال الله« همه‌گير بشود. دربارة وحدت اسلامى رسول خدا در اين سخنران‌ىها مطالبى را بيان 
فرمودند و تصريح كردند كه مسلمان‌ها نبادا دچار جنگ داخلى بشوند و بر وحدت مسلمين و 
انسجام مسلمين اصرار ورزيدند. در مورد ارزش‌هاى جاهليت، با بيان صريحى، تصريح كرده‌اند 
كه اين ارزش‌ها از نظر اسلام ناچيز و صفر محسوب م‌ىشود و ارزش نيست، »ألا وَ كُلُّ مَأثرَُةٍ 
فىِ الجاهِليَّةِ تحَتَ قَدَمَىَّ هَاتيَن‏« هر ارزشى و هر شرافتى كه در جاهليت ارزش محسوب 
م‌ىشد را من در اين لحظه زير پاى خودم قرار دادم؛ ارزش‌هاى جاهلى را بهك‌لى نفى كردند. 
اختلافات مال‌ىاى كه بين مسلمان‌ها از دوران جاهليت باقى مانده بود، مثلًا كسى به كسى 
قرض داده بود، از او بهرة پول خودش را و رباى مال خودش را طلبكار بود نفى كردند، نسخ 
كردند. »ألا وَ إنّ كُلَّ رِباّ مِنَ الجاهِليَّةِ فهَُو تحَتَ قَدَمَىَّ هَاتيَن1« و اولين بهرة پولى كه، اولين 
طلب رَبوَ‌ىاى كه من برم‌ىدارم طلب‌هاى ربوى عمويم عباس است ك ـه در جاهليت ايشان 
 ـ فرمودند اينها را من برداشتم، نسخ كردم. ارزش تقوا  قرض م‌ىداده و طلبكار بوده از خيلي‌ها
را به عنوان برترين ارزش اسلامى باز تكرار كردند و تصريح كردند كه هيچك‌س بر هيچك‌سِ 
ديگر جز به بركت تقوا و پرهيزگارى ترجيحى ندارد. لزوم نصيحت ائمة‌المسلمين يعنى دخالت 
در مسائل سياسى و اعلام نظر به زمامداران و پيشوايان را مطرح كردند و آن را به عنوان 
كي فريضه اعلام كردند، كه همة مسلمين موظفند به زمامداران اسلامى نظرات خيرخواهانة 

1. سيرةالنبوية/ ج2/ ص412
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خودشان را بيان كنند و اعلان كنند. 
مسائل عمدة سياسى و اجتماعى جهان اسلام را پيغمبر اكرم در اين سخنران‌ىها بيان كردند 
است كه  اين  ثقلين  را هم ذكر كردند، كه حديث  »ثقََلين«  در همين سخنراني‌ها حديث  و 
فرمودند: من وقتى از ميان شما رفتم، دو چيز گران‌بها در ميان شما م‌ىگذارم »كِتابَ اللهِ وَ 
عِترَتى« قرآن را و عترتم را. بعد دو انگشت سبابه‌شان را پهلوى هم قرار دادند و فرمودند: آن 
دو مثل اين دو هستند، كه دو انگشت سبابه هيچ تفاوتى با همديگر ندارند. بعد فرمودند: مثل 
اين دو نيستند، انگشت سبابه و وُسطاى كي دستشان را بلند كردند، گفتند من عترت و كتاب 
را مثل اين دو نم‌ىدانم كه انگشت سبابه و وُسطى، ىكي از ىكي بلندتر است؛ بلكه مثل دو 

انگشت سبابه‌اند كه هيچك‌دام بر آن ديگرى ترجيحى ندارد.1 
و مسئلة عترت را مطرح كردند. بعد از اينكه اعمال حج انجام گرفت بلافاصله راه افتادند طرف 
مدينه. در بين راه در سر كي سه‌راهى كه بايد قوافل مدينه از قوافل يمن از هم جدا م‌ىشدند. 
محلى به نام غديرخم، حضرت ايستادند و درحالیك‌ه نقل مك‌ىنند شاهدان و حاضرانِ حادثه 
كه هوا به‌قدرى داغ بود كه اگر گوشت را روى زمين م‌ىانداختند كباب م‌ىشد، در ‌كيچنين 
وضعيتى حضرت م‌ىروند روى بلندى م‌ىايستند تا مردم تدريجاً جمع م‌ىشوند، وقتى م‌ىبينند 
همه جمع شدند، بعد مسئلة ولايت را »و مَن كُنتُ مَولاه فهَذا عَلىٌّ مَولاه2« را اعلان مك‌ىنند 
متعدد  روايات  در  و  ببينند.  اين‌جور كه همه  بلند مك‌ىنند  را م‌ىگيرند  اميرالمؤمنين  و دست 
هست كه زير بغل پيغمبر و زير بغل عل‌ىبن‌ابي‌طالب ديده شد وقتى كه دست را بلند كردند، 

براى اينكه به همه نشان بدهند. اين اجمالى از حادثه است. 
آن بعُدى كه مورد نظر من است  ـبعُد بين‌المللىِ اسلامى و بين‌الفِرق اسلامى كه مخصوص 
 ـ اين است كه اگر فرض كنيم كه پيغمبر در اين اعلان، كه حتماً اين اعلان  شيعه نيست
انجام گرفته و اين جمله از زبان پيغمبر صادر شده، اگر فرض كنيم نم‌ىخواست رسول خدا 

كتمُ بهِِما كِتابَ اللهِ وَ عِترَتيِ أهلَ بيَتي فإَنَّ  1. الکافی/ ج2/ ص415، »ِإنيّ قَد ترََكتُ فيكُم أمرَينِ لنَ تضَِلّوا بعَدِي ما إن تمََسَّ
َّهُما لنَ يفَترَِقا حَتىّ يرَِدا عَلَيَّ الحَوضَ كَهَاتيَنِ وَ جَمَعَ بيَنَ مُسَبِّحَتيَهِ وَ لا أقوُلُ كَهَاتيَنِ وَ جَمَعَ بيَنَ  اللَّطِيفَ الخَبيِرَ قَد عَهِدَ إليََّ أن

كوا بهِِما...« المُسَبِّحَةِ وَ الوُسطَى فتَسَبقَِ إحداهُما الأخرَى فتَمََسَّ
2. الکافی/ ج1/ ص420، »و هرکس من مولا و رهبر او هستم، این علی نیز مولا و رهبر اوست.«
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حكومت بلافصل اميرالمؤمنين را بيان كند، حداقل اين بود كه م‌ىخواست موالات و پيوند و 
رابطة عميق مسلمين با اميرالمؤمنين و با عترت خود را در اين بيان استقرار ببخشد و تثبيت 
كند. علت اينكه پيغمبر عترت را در كنار قرآن م‌ىگذارد، هم در سخنرانى منى و در حديث 
 ـ و هم در حديث غدير و در واقعة  ثقلين ك ـه حديث ثقلين ظاهراً بارها هم از پيغمبر صادر شده
 ـ علت اينكه اين رابطه را برقرار مك‌ىند، از جمله  غدير  ـتيكة روى اميرالمؤمنين و شخص او
اين است كه مردم در طول زمان اولًا كي نمونه‌هاى كامل از انسان طراز اسلام، از انسان 
مقبول و مورد پذيرش اسلام را ارائه بدهد به مردم و به همة نسل‌هاى آينده. نمونة كامل 
انسان را به صورت مجسّم و عينى با حالات واضح و غيرقابل ترديد در اختيار همة انسان‌ها 
بگذارد، بگويد تربيت اسلامى بايد به اين سمت حركت كند و شخصيت انسانِ مسلمان، آن 
علمشان،  طهارتشان،  كه  انسان‌هاىي  اينهايند.  كاملش  نمونة  و  غايت  كه  است  شخصيتى 
تقوايشان، درستك‌اري‌شان، عبوديتشان در مقابل خدا، احاطه‌شان به مسائل اسلامى، فداكارى 
شجاعانه‌شان براى تحقق آرمان‌هاى اسلامى و ازخودگذشتگ‌ىشان براى همه آشكار و واضح 
است. اميرالمؤمنين را به عنوان كي نمونه معرفى مك‌ىند كه مردم  ـچه مردم آن زمان، چه 
 ـ با او پيوند برقرار كنند، رابطه داشته باشند. حالا گيرم به عنوان خليفة  مردم نسل‌هاى ديگر
بلافصل بعد از پيغمبر هم، عملًا نشد و بعد از گذشت بيست‌وپنج سال جانشين شد، بالاخره 
او  او تثبيت شد، بالاخره كه همة مسلمان‌ها  امامت  كه خليفة پيغمبر شد، بالاخره كه مقام 
را به عنوان آن فردى كه پيشواى جامعه است قبول كردند. اين خصوصيت، اين پيوند، اين 
است  پيغمبر  خليفة  كه  دارند  قبول  همه  كه  به شخصيتى  نسبت  را  مسلمان‌ها  همة  رابطه، 
از بيست‌وپنج  بعد  نه، خليفة  پيغمبر، بعضى معتقدند   ـمنتها بعضى م‌ىگويند خليفة بلافصل 
 ـ اين شخصيتى كه همة مسلمان‌ها او را به عنوان جانشينى پيغمبر قبول دارند بايد براى  سال
همة مسلمان‌ها به عنوان كي الگو، كي مسطورة1 كامل از انسان اسلامى، جاودانه بماند. و 
پيوند ميان او و ميان مسلمان‌ها بايد تا ابد به عنوان كي رابطة فكرى، رابطة اعتقادى، رابطة 

عاطفى، رابطة عملى باقى بماند. 

1. )س‌ط‌ر( نمونه
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اميرالمؤمنين با اين ديدگاه ديگر فقط متعلق به شيعيان نيست متعلق به همة مسلمان‌هاست. 
اولاد  كه  شيعه  ائمة  و  پيغمبر  خاندان  و  عترت  بلكه  نيست،  هم  اميرالمؤمنين  مخصوص  و 
اميرالمؤمنين هستند آنها هم، چونك‌ه مشمول عترت هستند، آنها هم همواره به عنوان نمونة 
كامل انسان اسلامى در ديدگاه مسلمان‌ها بايد باقى بمانند، اين كي نكته. ثانياً با تعيين عترت 
در كنار قرآن و با اعلام لزوم پيوند ميان مسلمين و ميان عترت، در حقيقت رسول اكرم تكليف 
تحريف‌ها در قرآن و انحراف از مفاهيم اصلى قرآن را هم روشن كرده. آنجایى كه دستگاه‌هاى 
زر و زور براى مصالح خودشان مفاهيم اسلامى را منحرف مك‌ىنند، قرآن را بد معنا مك‌ىنند، 
مسلمان‌ها را گمراه مك‌ىنند، از فهم آئين اسلامى مردم را محروم مك‌ىنند، آن مرجعى، آن 
محورى و قطبى كه بايد مردم را آگاه كند كه حقيقت چيست، مفهوم و معرفتِ درست كدام 

است و مردم را از گمراهى نجات بدهد، و مردم بايد حرف او را گوش كنند، او عترت است. 
امر لازم است.  براى دنياى اسلام كي ضرورت و كي  امروز  اين همان چيزى است كه  و 
امروز همة مسلمان‌ها احتياج دارند كه از معارف اسلامى كه از طريق اهل‌بيت پيغمبر م‌ىرسد 
استفاده كنند، فرق نمك‌ىند كه معتقد باشند به امامت بلافصل اميرالمؤمنين و امامت اولاد 
او يا معتقد نباشند. البته شيعه عقيدة حق و مستفاد قطعىِ از اين حديث را خلافت بلافصل 
م‌ىداند و به او معتقد و پايبند است. آنهاىي هم كه به اين عقيده پايبند نيستند ي ـعنى برادران 
 ـ ارتباط و پيوند فكرى و عقلانى و اعتقادى و عاطفى خودشان را از خاندان پيغمبر  اهل سنت
و از اميرالمؤمنين بايد قطع نكنند. لذا مسئلة غدير از اين بعُد دوم كه بعد ايجاد پيوند ميان 

عل‌ىبن‌ابي‌طالبعليه‌السلام و عترت پيغمبر با آحاد مسلمان‌هاست، مال همة مسلمان‌هاست.1366/5/23
مسئلة غدير كي مسئلة تاريخىِ صرف نيست؛ نشانه‏اى از جامعيت اسلام است. اگر نبى مكرم 
با آن مجاهدت‌هاى  كه در طول ده سال، كي جامعة بدوىِ آلودة به تعصبات و خرافات را 
عظيمى كه آن بزرگوار انجام داد و به كمك اصحاب باوفايش به كي جامعة مترقّى اسلامى 
تبديل كرد‌، براى بعد از اين ده سال فكرى نكرده بود و نقشه‏اى در اختيار امت نگذاشته بود، 
آنها  ناتمام بود. رسوباتِ تعصباتِ جاهلى به‌قدرى عميق بود كه شايد براى زدودن  اين كار 
سال‌هاى بسيار طولانى نياز بود. ظواهر، خوب بود؛ ايمان مردم، ايمان خوبى بود. البته همه در 



 55n پيامبر اعظم

كي سطح نبودند، بعضى در زمان وفات پيغمبر اكرم كي سال بود، شش ماه بود، دو سال بود 
كه اسلام آورده بودند؛ آن هم هيمنة قدرت نظامى پيغمبر همراه با جاذبه‏هاى اسلام، اينها را 
به اسلام كشانده بود. همه كه جزو آن مسلمانان عميقِ دوران اول نبودند. براى پاك كردن 
رسوبات جاهلى از اعماق اين جامعه و مستقيم نگه داشتن خط هدايت اسلامى بعد از ده سالِ 
زمان پيغمبر، كي تدبيرى لازم بود. اگر اين تدبير انجام نم‏ىشد، كار ناتمام بود. اينكه در آية 
مباركة سورة مائده م‏ىفرمايد: »اليوَمَ أكمَلتُ لكَُم دينكَُم وَ أتمَمتُ عَليكُم نعِمَتي1«، تصريح به 
همين معناست كه اين نعمت  ـ‌نعمت اسلام، نعمت هدايت، نعمت نشان دادن صراط مستقيم 
به جامعة بشريت‌ـ  آن‌وقتى تمام و كامل م‏ىشد كه نقشة راه، براى بعد از پيغمبر هم معين 
باشد؛ اين كي امر طبيعى است. اين كار را پيغمبر در غدير انجام دادند؛ اميرالمؤمنين را كه از 
لحاظ شخصيت  ـ‌چه شخصيت ايمانى، چه شخصيت اخلاقى، چه شخصيت انقلابى و نظامى، 
چه شخصيت رفتارى با قشرهاى مختلف افراد‌ـ  كي فرد ممتاز و منحصربه‌فردى بود، منصوب 

كردند و مردم را به تبعيت از او موظف كردند. 
اين هم فكر پيغمبر نبود، اين هدايت الهى بود، دستور الهى بود، نصب الهى بود؛ مثل بقية 
سخنان و هدايت‌هاى نبى مكرم كه همه، الهام الهى بود. اين دستور صريح پروردگار به پيغمبر 
اكرم بود، پيغمبر اكرم هم اين دستور را عمل كردند. مسئلة غدير اين است؛ يعنى نشان‏دهندة 
جامعيت اسلام و نگاه به آينده و آن چيزى كه در هدايت و زعامت2ِ امت اسلامى شرط است. 
تديّن،  تقوا،  يعنى  آنهاست،  مظهر  اميرالمؤمنين،  كه شخصيت  چيزهاىي  همان  چيست؟  آن 
پايبندى مطلق به دين، ملاحظة غير خدا و غير راه حق را نكردن، ب‏ىپروا در راه خدا حركت 
كردن، برخوردارى از علم، برخوردارى از عقل و تدبير، برخوردارى از قدرت عزم و اراده. اين 
كي عمل واقعى و درعين‌حال نمادين است. اميرالمؤمنين را با همين خصوصيات نصب كردند، 
درعين‌حال اين نماد زعامت امت اسلامى در طول عمر اسلام  ـ‌هر چه كه بشود‌ـ  همين عمل 
است؛ يعنى نماد زعامت و رهبرى اسلامى در طول زمان همين است، همان چيزى كه در 

انتخاب الهىِ اميرالمؤمنين تحقق پيدا كرد. غدير، كي چنين حقيقتى است.1385/10/18

1. سورة مبارکة مائده/ آیة 3، »امروز دين شما را براى شما كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم‏‏.«
2. )زع‌م( پیشوایی، ریاست


